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ممکن  .گرفته ...دار هستم و قلبم چقدر  دانی چقدر غصه نمی
اش چيست، فايده  دن شماها من خفه شده باشم، فايدههست تا آم

تو از  که اقلاً. تمام اين کارها چيست؟ تا حالا من خوشحال بودم
ت پيدا کنی و کارت اين همه موفقي آنجا راضی هستی و کار می

گردی و تمام نصايح من در تو اثری نداشته،  یحالا تو برم ،کرده
اينجا تو بايد ميان کسانی زندگی کنی که تمام زندگی مرا . حيف

آنهايی که . اينها هيچ هستند، هيچ هستند. خرد و نابود کردند
ه کنند و ب ه عکس تو را توی مجلاتشان چاپ میامروز صد دفع

و فردا هيچ کاری ندارند غير از دهند  خورد آن بقيه میه زور ب
نويسند از تو  جا می نشينند از تو بد بگويند و هر جا می آنکه هر



ه است، من دانم قدرت تحمل تو تا چه انداز من نمی. بد بنويسند
ام خودم  تا توانسته ،ام ميان اينها مرده ،ام ميان اينها زندگی کرده

 ... ولی تو ؛باشم
  

ای خيابان گداه ان و بچهم منم مثل تو عاشق گرد و خاک کوچه
ولی تو  ،های آفتابگردان هستم ها و گل ه و کبوترها و سگاميري

ز سادگيت و از خواهی اينها را تعريف کنی؟ تو ا برای که می
ها با مسخره  اين کنی و ات زندگی می گانه احساسات پاک و بچه

من به اين عادت . واهند خوردکردن همين احساسات تو نان خ
تو هم بيا تا آنها را  .شناسم ها را خوب می دلقک ام و اين کرده

به هر جهت . منتظر آمدن تو و اينای عزيزم هستم. بهتر بشناسی
ميرد من هستم و بعد از من نوبت  اولين کسی که در فاميل ما می

 .دانم من اين را می. تو است


